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قسم اول از عوامل موجب اجمال و تعارض و پدیده‌هایی از این قبیل عبارت بود وقایع و اتفاقات قهری و طبیعی که در روند تاریخ رخ می‌داد و نصوص و متون را دچار یک اضطراباتی می‌کرد که در آنجا یازده دوازده ذکر کردیم و امروز یک استدراکی نسبت به آن قسم اول خواهیم داشت. 
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علل و عواملی بود که ناشی از اختیار افراد و تصرفات عوامل مختلف در روایات و منابع و متون بود که در اینجا چهار تا ذکر کردیم که بعضی فرامذهبی بود و بعضی در درون مذهب بود و تا حدی هم بعضی مورد بحث قرار گرفت. 
این دو قسمی بود که تاکنون بحث کردیم. 
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عواملی است که به روات برمی‌گردد و منشأ آن تصرفات اختیاری و انتخابی روات در نقل و ارائه و نشر اخبار است اما یک پدیده‌هایی بر این فعل اختیاری مترتب شده است که مقصود آن‌ها نبوده است ولی قهراً بر آن مترتب شده است 
قسم اول عوامل قهری است که نمی‌شود بر این یا آن نسبت داد، چیزهای کلی است که در طبیعت تاریخ و تحولات رخ می‌دهد. اما قسم سوم یک امور قهری است که مترتب بر افعال اختیاری روات و محدثین می‌شود مثل نقل به معنا و تقطیع و از این قبیل، با حساب و کتاب نقل به معنا کرده است و اصلاً مقصودش این نبود که اینجا یک اجمال و ابهام و اختلافی ایجاد بشود 
اما این پدیده‌ای که او به عنوان مسلک انتخاب کرده است یک نتایج ناخواسته و گاهی حتی نادانسته را به بار می‌آورد و منشأ آن پدیده‌هایی مثل اجمال و اختلاف می‌شود. 
العوامل التی تنشئ من التصرفات الاختیاریه للروات التی لا یقصد منها التغییر و التشویه فی الاخبار و لکن ل‌ها نتایج موجبه الاضطرار فی الاحادیث من غیر قصد بل حتی من غیر علم من ناحیتهم. این قسم سوم است که در ادامه قرار است طرح بکنیم. 
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دو مسئله در اینجا عرض می‌کنیم که می‌تواند در پایان آن قسم اول قرار گیرد و می‌تواند در اقسام بعدی قرار گیرد. 
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یک مسئله همان است که قبلاً در مراحل تطور و تدوین بود که شاید تناسب آن با قسم سوم بیشتر باشد، این را آنجا بحث کردیم ممکن است اینجا بیاوریم. آنکه آنجا به عنوان امر دوازدهم ذکر می‌کردیم، در پایان قسم اول، این بود که در تدوین کتب و مراجع ما شاهد مراحل و ادواری هستیم که در پایان قسم اول آوردیم از یک جهت است که یک نوع جبر زمانه این تطور را پدید آورده است. 
ولی از جهت دیگری که شاید اولی باشد این پدیده‌ای است که با اختیار انجام شده است، اینکه تدوین می‌کند و تنظیم می‌کند متون و اصول جدید بر اساس متون قدیم تألیف می‌کند این یک پدیده‌ای است که انتخاب شده است، نقشه‌ای داشته است و کار را انجام داده‌اند. 
بنابراین آن نکته‌ای که آنجا گفتیم بحث را تکرار نمی‌کنیم همان بحث در تنظیم شاید مناسب‌تر باشد در این قسم سوم از عوامل بیاید و اولین هم قرار بگیرد. 
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غیر از این مسئله یک مسئله دیگری هم وجود دارد که این شاید به آن عوامل قهری لااقل طیفی از آن‌ها نزدیک‌تر باشد و تا حالا نگفته‌ایم. 
این هم یک استدراکی است برای آن قسم اول و در پایان آن قسم اول قرار می‌گیرد. اگر آن دوازدهم را که اشاره کردیم در اولین این قسم سوم قرار بگیرد آن یازده تا می‌شود منتهی شاید یک چیزی به جای آن به عنوان دوازدهم در همان قسم اول قرار داد. 
این نکته جدید چیست که در استدراک قسم اول هست؟! این است که ما به دلایل مختلف شاهد جابجایی ائمه و روات و محدثین از نظر مکان‌ها و جایگاه‌های استقرار آن‌ها هستیم و این از یک جهت 
از جهت دیگر اینکه انتشاری که اینها پیدا کردند از مرکزیت به نقاط دیگری در دایره دورتر. 
و بر اساس اینها شکل‌گیری قطب‌های علمی و حدیثی و روایی است. 
این هم یک واقعیت تاریخی است که با آن مواجه بودیم. درست است که اینجا باز اختیار دخالت دارد که جابجا بشوند ولی بیشتر یک عامل قهری طبیعی اجتماعی است، جابجایی‌ها یک عامل طبیعی اجتماعی است. 
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اینجا از باب منبر یکی دو نکته را اشاره بکنیم. 
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و آن این است که در بحث‌هایی راجع به تحلیل تطور تاریخی حوزه‌های علمیه داشتم، مسائل فراوانی است که در حد دو کتاب شده است و هنوز خیلی چیزها هست که جمع نشده است شاید اگر بازخوانی بشود دو سه نوع مباحث زیاد است، بیشتر جامعه‌شناختی، روان‌شناختی، سیاسی و اجتماعی و تحلیل‌هایی از این قبیل در مورد تطور حوزه‌های علمیه است که خیلی جای کار دارد. 
این نگاه درجه به خود حوزه، به تطورات علمی ما در خود حوزه‌ها ضعیف است و این نگاه درجه دو برکات زیادی دارد به خصوص در عرضه و ارائه دستاوردها خیلی مؤثر است. 
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بر اساس این نوع تحلیل‌های درجه دو از حوزه‌های علمیه در عرایض بنده شاید ده بیست نکته کلیدی آمده است یکی از آن نکات کلیدی این دوگانه و ثنایی درهم‌آمیخته در تاریخ حوزه‌ها است که از یک سو حوزه‌ها در جابجایی در آن انجام شده است، قبض و بسط مکانی در آن پیدا شده است 
و از سوی دیگر علی‌رغم این قبض و بسط مکانی و توسعه مکانی که پیدا شده است و جابجایی مرکزی حوزه، در طول این هزار سال.
از سوی دیگر در عین حال این تاریخ به هم پیوسته است، پیوستگی تاریخی همراه با تنوع مکانی و جابجایی قطب‌ها و مرکزیت حوزه‌ها. این یک قاعده تحلیل اجتماعی است که ما می‌توانیم این تاریخ را با این نکاه تحلیل و ارزیابی بکنیم. 
قطب‌های اصلی، گاهی قطب واحد بوده است و گاهی چند قطب در عرض هم است، مثلاً در یک ادواری تقریباً بغداد و ری و قم تقریباً در بعضی زمان‌ها هم‌زمان سه قطب اصلی حدیث و روایت و علوم شیعی بودند با یک تفاوتی که بین آن‌ها بوده است. 
گاهی هم قطب‌ها یک تمرکز پیدا می‌کرد، شاید در مقاطعی مثلاً نجف این‌طور بود. در یک مقاطعی قم این‌طور بوده است و شاید الان هم همین‌طور باشد. یا در یک مقاطعی اصفهان واقعاً قطب واحد بوده است ولی در یک ادواری اصفهان و نجف بوده است. اینها در تاریخ باید دقت کرد و پیدا کرد و ارزش تاریخی هم دارد. 
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آن بحث را می‌خواهم به مباحث اینجا گره بزنم، 
منتقل بشویم به اینکه در همان عصر صدور روایات و حضور ائمه و عصر غیبت، غیبت صغرا که اتصال هم قطع نبوده است و احیاناً گاهی روایت هم می‌رسیده است، در همان اعصار متقدم هم شاهد این پدیده هستیم؛ پدیده انتشار روات و محدثین، گروه‌های مرکزی آن‌ها در یک اعصاری در مدینه بودند و عمدتاً هم در مقاطع متعدد در مدینه بودند و در دوره‌هایی هم در کوفه در یک دوره‌هایی که محدودیت بیشتری بوده است در بغداد و در سامرا. این مرکزیت تنوع داشته است و انتشار هم وجود داشته است تعدادی در این مرکزیت بوده‌اند و تعدادی از روات و محدثین منتشر شدند. 
خود ائمه هم مزید بر این انتشار و جابجایی‌ها و گسترده استقرار روات و محدثین خود ائمه صلوات الله علیهم اجمعین همین وضعیت را تا حدی داشتند گرچه در اعصار متمادی و ازمنه بیشتری، مدینه محل استقرار ائمه هدی بوده است اما امام صادق علیه‌السلام قریب دو سال در کوفه بودند و آن دوره حوادث و وقایع زیادی دارد و غیر از ایشان امام رضا صلوات الله و سلامه علیه در خراسان بودند. 
ائمه متأخر در بغداد یا سامرا بودند که محدودیت زیادی هم برای آن‌ها بوده است، این جابجایی خود ائمه که به تبع آن جابجایی روات و محدثین داشت و به تبع آن پیدا شدن و محدثین و روات جدید در این مناطق بوده است به خصوص آن زمان که دست بازتری بوده است. 
در اعصاری که آزادی بیشتر بود استقرار امام باقر و امام صادق علیهماالسلام در مدینه بوده است و رفت و آمد به مدینه زیاد بوده است و از نقاط دیگری هم می‌آمدند، گاهی یک هفته، یک ماه، یک سال و برمی‌گشتند. این هم در تاریخ ثبت شده است و گروه‌هایی هم در آن مدینه استقرار داشتند و اینها آدم‌های ثابت پای کار مسئله بودند. 
اینها یک سلسله وقایع و حوادث اجتماعی است که در تاریخ ائمه رخ داده است و این هم به عنوان یک عامل می‌شود به شمار آورد برای اینکه متون ما دچار همان پدیده‌هایی که گفتیم بشود. برای اینکه یک بار است که یک جمع محدود در یک نقطه متمرکز در محضر امام و همه چیز هم منحصر به آن‌ها است. این‌طور اگر بود شاید خیلی از این قرائن ضیاع پیدا نمی‌کرد، خیلی چیزهای دیگر اتفاق نمی‌افتاد 
ولی این کثرت جمعیت روات و محدثین، انتشار آن‌ها در نقاط مختلف و جابجایی اینها و مراتبی که اینها نسبت به امام داشتند و همین‌طور خود جابجایی ائمه که گاهی اختیاری بوده است و غالباً هم از سر قهر و جبر بوده است، اینها طبیعی است و اینها موجب این می‌شود که هم شکوفایی دارد و مایه شکوفایی از یک سو است و از یک سو مایه این است که اضطراباتی پیدا بشود. 
همین که این از اینجا به آن جا می‌رود، یکی نزدیک است و یکی دور است، وقتی می‌خواهد روایت را نقل بکند، چقدر می‌تواند آن فضا را ترسیم بکند برای آن‌ها که می‌خواهد برای آن‌ها نقل بکند، این تفاوت دارد. در خود مدینه یا کوفه یا خراسان یا جای دیگر. 
این پدیده مقداری چتر بالایی دارد که نمی‌شود قسیم همه عوامل دیگر گرفت، خود این روی عوامل ضیاع و بعضی از عوامل قبل اثر می‌گذارد. 
پس این گستره زیست محدثان و روات و جابجایی مکانی که اینها داشتند و همین‌طور آن جابجایی آن قطب‌های اصلی که زمان ائمه بوده است یا به خطر خود امام یا یک جمعی از روات مهم، اینها پدیده‌هایی است که محاسن فراوان دارد ولی در کنار آن، قهراً یک چیزهای ناخواسته‌ای به وجود می‌آورد. این پدیده‌ای است که نباید آن را کم گرفت. این پدیده تاریخی اجتماعی است که تأثیر دارد. 
البته باز عرض می‌کنم اینها هر کدام در نشر مذهب و گسترش معارف، تأثیر مثبت بسیار بالایی داشته است. فقط آن یک سال و دو سالی که امام رضا علیه‌السلام در خراسان حضور داشتند با اینکه عن جبر بود و حضرت هم در محدودیت بودند، اما در عین حال نقطه عطف تاریخی در گسترش تشیع است. تعبیر من همیشه این است که تنها یک نقطه ما در سیر و حضور ائمه داریم که فراتر از جزیره العرب و جهان عرب اتفاق افتاده است و این امام رضا سلام‌الله‌علیه است که ایشان از آن قلمرو عرب‌نشین و جزیره العرب و مناطق عرب بیرون آمدند و ظاهراً مصداقی نداشته باشد. 
این یک پدیده ممتازی در تاریخ ائمه است، حضور یک امام آن هم در یک دوره قابل قبول و ممتد در فراتر از مرزهای جهان عرب و مناطقی که به عربی تکلم می‌کردند. این یک پدیده جدید است و آثار و برکات آن خیلی فراوان است. 
به عبارت دیگر این جابجایی‌ها دو قسم بوده است؛ 
۱- جابجایی‌های فردی و شخصی است که روات انجام می‌دادند. 
۲- جابجایی‌های مرکزیت و نهادی است. چنانچه می‌گوییم حوزه از جایی به جای دیگر منتقل شد، مرکزیت آن از جایی به جای دیگر منتقل شد، مواردی هم انتقال مرکزیت بود هم در حوزه‌ها و هم در عصر ائمه هم تا حدی بوده است در عصر امیرالمؤمنین آن مرکزیت به کوفه آمد. بعد امام حسن علیه‌السلام برگشت. 
این جابجایی شخص یا نهاد یا مرکزیت و گسترش روات و محدثین و دور و نزدیک شدن آن‌ها نسبت به امام، وجود یک جمعی که آنجا اهل بحث و درس و گفتگو باشند و نبود این. اینها همه در پیکره احادیث و نقل و گسترش و پیدایش آن حوادث و پدیده‌ها می‌تواند اثر داشته باشد. 
اینها که در کوفه بودند به دلیل فاصله‌ای که از امام داشتند، اختلاف احادیثشان بیشتر می‌شدند، طبعاً آن‌ها که فاصله بیشتری داشتند این‌ها را که می‌شنیدند، یک جور دیگر 
حتی خود ری و قم در آن زمان، یک فاصله‌ای داشتند و تنوع این سه حوزه هم خیلی مهم است، خیلی هم بحث شده است حوزه ری، بغداد و قم در طول دو سه قرن همه اینها تقریباً بودند حالا یکی بالاتر و یکی پایین‌تر ولی در بعضی مقاطع اینها شانه به شانه هم می‌زدند و خیلی جالب است که قم که یک فاصله بیشتر داشته است حدیثی‌تر است و دقت‌های حدیثی آن‌ها خیلی بالا بوده است وسواس‌های حدیثی آن‌ها بالا بوده است در حالی که بغداد بیشتر عقلی بوده است و شیخ مفید عقلی‌تر بوده‌اند. 
سر جمع همه را در یک عامل کلان عرض می‌کنم که یک بخش‌هایی از آن یک مسئله طبیعی است که در تطور جابجایی آدم‌ها و زمان و مکان رخ می‌دهد می‌شود این را عامل دوازدهم در قسم اول قرار داد. 
در ضمن آن یک قسمت‌ها اجبار بوده است که در قسم دوم یعنی دشمن این تحمیل را انجام داده است 
یک جاهایی از آن در قسم سوم می‌آید که روات یک عمل اختیاری طبیعی انجام دادند، امام کمتر، ولی یک نتایج ناخواسته بر آن مترتب شده است. 
این یک مقوله کلانی است که جابجایی‌ها، تنوع و تعدد مراکز و قطب‌ها و انتشار روات، دو سه پدیده است که آن‌ها را در یک مجموعه قرار می‌دهم. 
این پدیده عام و کلی طیفی دارد؛ 
یک جاهایی قسم اول می‌شود یک جاهایی قسم دوم می‌شود و یک جاهایی قسم سوم می‌شود. 
لذا در قسم اول آن را قرار می‌دهم به عنوان دوازدهم. ولی یک طیفی دارد که باید آن را در تدوین باید تأکید بکنیم که در قسم دوم و سوم قرار می‌گیرد. 
یک مطلبی که مکرر در ذهنم آمده است این سلسله عوامل را که برشمردیم گفتیم تفاوت آن با آن که در کتاب‌های موجود است این است که معلول این عوامل و پدیده‌هایی که بر این عوامل مترتب می‌شود توسعه دادیم. گفتیم غیر از اختلاف و تعارض، اجمال و تشابه هم هست. غیر از آن اینکه تنصیص کمتر است و ظهور بیشتر است و حتی فقد نص هم به عنوان یکی از عوامل شبهات حکمیه معلول بعضی از این عوامل است. این‌ها در متن بود. 
غیر اینها یک چیزهای دیگر معلول این سلسله عوامل هست و آن اضطراباتی که در سند پیدا می‌شود. این عامل یکی از چیزهایی است که در اسناد هم می‌تواند اضطراب ایجاد بکند و جای دقت هم هست که این راوی کجا بوده است و آن مروی عنه کجا بوده است، در رجال گاهی به این توجه می‌شود. یک جاهایی هم ممکن است توجه نشود و خود این می‌تواند حدیث را در معرض یک تردید قرار بدهد. ولو اینکه زنجیره به هم پیوسته است ولی دقت که می‌شود دیده می‌شود این آقا در اینجا بوده است و آن آقا در آنجا بوده است، یک شبهه ممکن است ایجاد بکند و در مقام تعارض ممکن است کنار گذاشته شود و یا بدون تعارض حتی خللی و خدشه‌ای در سند پدید بیاورد. 
این یک موضوع بسیار مهم تاریخی اجتماعی است که روی مسائلی اثر می‌گذارد، ما خیلی کلان به این پدیده نگاه بکنیم می‌توانیم بگوییم یک برکات زیادی داشته است و گسترش مذهب، یکی از عوامل مهم آن همین انتشار، جابجایی و شبکه‌سازی و قطب‌های جدید بوده است. 
اما ناخواسته این مسئله یک پدیده‌های منفی هم در پیکره متون و منابع ما به وجود می‌آورد. 
[bookmark: _Toc242722415]خلاصه مطلب
این مبحث مهم جدیدی بود که در پایان بخش اول قرار می‌گیرد و یک قسمت‌هایی از آن می‌توان در قسم دوم و سوم قرار داد. 
جابجایی آن محور دیگری که اشاره کردیم. 
[bookmark: _Toc242722416]بررسی قسم سوم
در قسم سوم اقداماتی که روات انجام دادند و ناخواسته یک پیامدهایی داشته که آسیب وارد می‌کند و یا ضعف و خلل‌هایی پدید می‌آورد. 
۱- تدوین‌های جدید و آن مراحلی که در تدوین رخ داده است. 
۲- بعضی از طیف‌هایی که در جابجایی گفتیم. 
۳- تبویب روایات
آن که از آنجا به اینجا منتقل شد ترکیز آن روی ابواب و مراحل تدوین کتاب‌های حدیثی به معنای کلی بوده است. 
اما این عامل سوم تبویب حدیث است که حدیث در کدام باب قرار بگیرد. 
تبویب که می‌خواهد بکند باید چند روایت را جامع ببیند و بگوید در این منظومه می‌آید، در این بخش از صلاه یا خمس یا جای دیگر قرار می‌گیرد. 
اینجا است که آن راوی یا مؤلف، با یک نگاهی تبویبی انجام داده است و آن نگاه او یک سایه‌ای قوی بر روایت می‌اندازد. 
در دوره‌های اخیر مثلاً کتاب آقای حکیمی رحمه الله علیه را ببینید، الحیاة را ببینید، کتاب الحیاة با کافی، یا با میزان الحکمه مقایسه کنید، مخصوصاً در حوزه اقتصاد، ایشان عدالت‌خواه مهمی بوده است و با آن نگاه خود مسئله عدالت را خیلی مهم می‌دانسته است، با آن نگاه غلیظی که نسبت به بحث عدالت در نظام اقتصادی اسلام داشته است و نوعی گرایش به سمت سوسیالیستی داشته است، روایات را چینش خاصی کرده است و اگر کسی آن طبقه‌بندی‌های کافی و بحار را ببیند، یک‌جوری از این روایت برداشت می‌کند وقتی این طبقه‌بندی را ببیند، یک جور دیگر برداشت می‌کند. 
این طبقه‌بندی که ناشی از برداشت و فهم و تفسیر مؤلف است سایه روی آن روایت می‌اندازد و بیرون رفتن از آن سایه هم خیلی هنر می‌خواهد 
این از دقائق مسائل است که در مقام استنباط باید به آن توجه داشت. حتی طبقه‌بندی کافی هم برای ما امر مقدسی نیست. 
اینکه اخبار علاجیه در کجا قرار بگیرد، تابع فهم طرف است و سایه بر آن می‌اندازد که این را می‌خواند، اخبار علاجیه در ابواب صفات قاضی آمده است ولی متأخرینی هم این را جدا کرده‌اند و در جای دیگر برده‌اند مثلاً در وسائل در کتاب قضاء آمده است ولی در جامع الاحادیث در باب اول به عنوان باب مستقل در مقدمات آمده است. یک استقلال به آن داده است. 
این یک سایه می‌اندازد و در فهم و تتبع هم اثر می‌گذارد. 
ما فی ما لا مزید علیه بحث جواز نظر طبیب به نامحرم در مقام معالجه بحث کردیم. در حدی که آن روایت اذا اضطرت فالیعالجها که روایت ابی نصر بزنطی است و صحیحه هم هست در بیست جلسه اینجا بحث کردیم. 
اخیراً بحثی که با یکی از آقایان داشتیم، ایشان من را متذکر کرد که چنین چیزی هست، گفتم این در تاریخ هست که برای معالجه جرحا در جنگ‌ها رسول خدا، زن‌ها را می‌برد و حضرت فاطمه زهرا سلام‌الله‌علیها شرکت می‌کردند. 
گفتم این چیز تاریخی بود و اینکه امر تاریخی بود خیلی متعرض آن نشدیم و ایشان گفت یک حدیث صحیح در کافی است آن حدیث صحیح هم این است که ان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم خرج بالنساء الی الحرب یداوین الجرحا و لا یقسم بینهن الفئ بل نفلهن. کافی این را در بحث فئ و تقسیم برده است می‌گوید حضرت زن‌ها را به جنگ می‌برد ولی چون رزمنده نبودند مشمول آن فئ نمی‌شد، فئ که در مباحث جهاد است ولی چیزی به عنوان نفل به آن‌ها می‌داد از حق خود و ولایت خود سهمی به آن‌ها می‌داد ولی نه در آن منظومه سهامی که مربوط به فئ است و مجاهدین و رزمندگان را در برمی‌گیرد. 
این قسمت برای ایشان مهم بوده است لذا در آنجا آورده است. 
لذا آقای زنجانی هم مبسوط بحث کرده است، از این بحث در آنجا خبری نیست. ما هم که بما لا مزید علیه بحث کردیم این را آنجا نیاوردیم. ولی الان استدراک کردیم که این بحث در روایت و با سند معتبر در کافی آمده است ولی در این ابواب خبری از روایت نیست. چون او وقتی می‌خواهد تقسیم بکند این جهت برای او برجسته بوده است، احتمالاً در ذهن او این است که این در مقام اطلاق آن‌جوری هم نیست. 
این نکته بسیار مهم است که تبویب و جا دادن و جانمایی روایات امر مهمی است و خیلی جاها باید یک روایت را در بیست جا جا داد، چون بیست جهت می‌شود از یک روایت پیدا کرد و هنوز ما از این خیلی عقب هستیم. مگر اینکه با کمک هوش مصنوعی این جانمایی‌های متکثر و متنوع و دقیق‌تر را انجام داد. 
یکی از امتیازات جامع الاحادیث این است که یک باب، روایاتی که مستقیم است شماره می‌زند تا جایی، ولی در آخر می‌گوید قد تقدم آنجا، آن را دیگر شماره نمی‌زند. 
یک روایاتی که مربوط به ابواب دیگر است ولی حس می‌کرده است که ربطی هم به اینجا دارد؛ مثل این روایت؛ و قد تقدم فی روایة زراره من باب جواز صلاة النساء علی الجنائز، مثلاً فلان مسئله که با امامت جماعت هم ربط دارد. این از خوبی‌های مهم جامع الاحادیث است. ولی این خیلی جای کار دارد. 
[bookmark: _GoBack]احاطه فقیه و حافظه فقیه اینجا‌ها اثر می‌گذارد و هوش مصنوعی اگر در اینها فعال شود یک دنیای متحولی را ایجاد می‌کند یعنی آن می‌گوید که این با بیست جا ارتباط دارد و این خیلی ارزش دارد.
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